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  له معناي خارجيت معنا و موضوع
  

  از نظر ميرزا مهدي اصفهاني
  

  حسين مفيد
  

  چكيده

چيستي لفـظ و معنـا   ، شناسي اي از علوم اسلامي كه به مسئله زبان ترين شاخه شاخص
بحـث از  ، جدي پرداخته دانش اصـول فقـه اسـت؛ بنـابراين     طور و پيوند ميان آنها به

پـردازان   اسي براساس نظريات متفكرين اسلامي نيازمند مراجعه به آراء نظريهشن زبان
و از ، گـذار مكتـب معـارف خراسـان     اصـفهاني بنيـان   مهـدي  ميـرزا . اصول فقه است

شناسي و  به سبب نگاه خاص خود در باب معرفت، نائيني  شاگردان طراز اول ميرزاي
را نفس  و مدلول و معناي آن، ريگ حقيقت الفاظ را علامتيت و اشاره، شناسي هستي

در تقابل بـا  ، سو نظرية او در بحث الفاظ از يك. داند حقايق و نه صور ذهني آنها مي
شناسـي و   هـاي معرفـت   هـاي حكمـت متعاليـه و نظريـه     شناسي مبتنـي بـر آمـوزه    زبان

چراكه اساساً نظريات او در تقابل بـا مبـاني حكمـت متعاليـه     (شناسي آن است  هستي
هـا و   اي اسـت كـه بـر انديشـه     در تقابـل بـا نظريـات اصـولي    ، و از سوي ديگر )است

ــوزه ــده   آم ــتوار ش ــه اس ــت متعالي ــاي حكم ــد ه ــابراين. ان ــي، بن ــل   م ــه مقاب ــوان نقط ت
او . دانست - ميرزاي نائيني - له را استادش اصفهاني در بحث معنا و موضوع ميرزاي

ج و تبيـين كـرده اسـت كـه     هاي جديدي در تبيـين كلمـات ائمـه ديـن اسـتخرا      بنيان
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اصـفهاني بـر اسـاس     ميرزاي. باشند مي) علم و عقل(ترين آنها در بحث شناخت  مهم
وضع الفاظ بـراي خـارج معنـا بيـان داشـته       نظام شناختي خود تحليل جديدي دربارة

كه اين مقاله در تلاش است تا گزارشي از مقدمات و اصول ايـن نظريـه ارائـه    . است
  . كند

  ها واژه كليد

  . معناي حرفي، كليات، معدومات، كون، وجود، ماهيت، معنا، موضوع له، وضع

    مقدمه

معاصر قـرار   - شيعي - اندك عالمان اسلامي در زمرة 1).  ه1365ـ   1303(اصفهاني  مهدي ميرزا. 1
تنهـا   دارد كه توانسته تبييني منسـجم و گسـترده از معـارف اسـلامي ارائـه كنـد كـه براسـاس آن نـه         

، خلط و مزج نيابـد ) عربي هاي ابن انديشه(و عرفاني ) حكمت متعاليه(هاي فلسفي  اش با آموزه مباني
تـرين   يكـي از مهـم  . هاي فلسفي و عرفـاني را نيـز تبيـين كنـد     بلكه نقدهاي انديشه اسلامي بر آموزه

ن بـر  شناسي و حقيقت عقل و علم و تـاثير آ  شناخت او به مسئلة وجوه انديشه وي توجه بديع و تازة
  :توجه به سه عامل اصلي است، نمايد آنچه در فهم نظريات وي بسيار مهم مي. ساير امور است

اصــفهاني در صــدد تبيــين معــارف قــرآن مبتنــي بــر تبيــين و تفســير احاديــث و    ميــرزاي) الــف
گانة اوست كه بر طبق حديث ثقََلين تنها ايشـان را مفسـران    و جانشينان دوازده 9هاي پيامبر آموزه

  . معلمان و جانشينان راستين خويش معرفي كرده استو 
) خلقـت و طبيعيـات  (شناسي قرآني كاملي از معارف قرآن و هستي اصفهاني منظومة ميرزاي) ب

فهم نظريات او تنها ، سابقه نداشته و بنابر اين حال در ميان متفكرين اسلامي ارائه كرده است كه تا به
  . ها ممكن خواهد بود وي و بدون اختلاط آن با ديگر نظريه در پرتو توجه به تمام ابعاد نظرية

و » حكمت متعاليه«هاي  هاي خود را در تضاد و تقابل با آموزه اصفهاني اساس نظريه ميرزاي) ج
ساني معنـوي و   شباهت لفظي برخي از مطالب نبايست به هم، بنابراين. دانسته است» عربي ابن«عرفان 

ديگر بـود و از   دنبال تقابل مباحث با يك در نظريات وي بايد بيشتر به تفسيري آنها منجر شود؛ بلكه
از سوي ديگر يادكردن او از علوم بشري در آثارش و . هاي عجولانه خودداري كرد انگاري سان هم

كند نبايد اين تلقي و توهم ايجاد شود  تقابلي كه او ميان علوم الاهي وعلوم بشري طرح و ترسيم مي
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بحث با تمام آراء و تفاسير بشري در مباحث مطروحه است بلكه مخاطب اصـلي وي   كه او در مقام
عربي اسـت و ايـن    در مباحثش آراء و تقريرهاي رسمي و مشهور حكمت متعاليه و عرفان نظري ابن

هـاي   هاي او از معارف بشري با آموزه گيري تاريخي جريان او و همچنين تطبيق تبيين مسئله از شكل
  . روشني هويدا است به، ن شواهدي كه خود او در مباحث ارائه كرده استبشري و همچني

در دانش اصول فقه با دو پرسش بنيادين در ابتداي امر روبرو است ) شناسي زبان(بحث الفاظ . 2
، هـا  يكـي از ايـن پرسـش   . بخشـد  كه پاسخ آنها ساختار نظري و جزئيات مباحث بعدي را سامان مي

پرســش ديگــر . ســازد كــه نســبت ميــان لفــظ و معنــا را معــين مــي پرســش از حقيقــت وضــع اســت 
له الفاظ يا همان حقيقت معنايِ الفاظ است كه طي آن مدلول و مراد لفظ و گوينـده   موضوع دربارة

هـاي گونـاگوني    بندي اقوال و تقسيم، در مورد حقيقت وضع. شود از استعمال يك لفظ مشخص مي
گونـه   وران علـمِ اصـول فقـه را ايـن     در نزد انديشه 2مشهورتوان شش قول  مطرح و ارائه شده كه مي

نظر عبادبن سليمان صميري و اصحاب تكسـير  (قول به امر واقعي تكويني بودن ) الف: فهرست كرد
كه قـول بـه جعلـي     4قول به امر واسط بين جعلي و تكويني بودن) ب، 3)قوانین الاصـولبر طبق نقل 

چهار قـول جعلـي بـودن نيـز     . دهند اين اقوال را تشكيل مي، شود خود متفرع بر چهار قول مي، بودن
تنزيل لفظ به معنـا  ، 6جعل لفظ بر معنا، 5جعل ارتباط بين لفظ و معنا و اعتبار ميان آن دو:  عبارتند از

البتـه  ، 7)محاضرات فـ� اصـول الفقـهبر طبق نقل  تشریح الاصول ملاعلي نهاوندي در(و نظريه تعهد 
  . اند باره مطرح شده ي نيز در اينهاي جديد ديگر نظريه

ديـده   8گيري عمده تا پيش از ميرزاي اصـفهاني  دو جهت، له يا معناي الفاظ اما در بحث موضوع
اسـاس ايـن    9.داننـد يـا صـور ذهنـي     شود كه برمبناي آنها معناي الفاظ را يا حقـايق خـارجي مـي    مي

گـويي بـه چنـد     پاسخ» صورذهني«ه قولِ گرايش ب  حقيقت معناي الفاظ و بندي دوگانه دربارة تقسيم
شـوند كـه    كليات و معانيِ حرفي مطرح مي، ها درباب عدم اين پرسش. تر ديگر است پرسش جزئي

جا كه براي آنها خارجيتي قائل نيستند و با الفاظ نيز به آنهـا   كنند؛ و از آن الفاظ به آنها نيز اشاره مي
بـودن معنـاي الفـاظ يـا امـري ميـان خـارجي و ذهنـي         ناگزير قائـل بـه صـور ذهنـي     ، كنند اشاره مي

   10.شوند مي
شناخت و تبيين جديـدي   الفاظ ميرزا مهدي اصفهاني به سبب نوع نگاه خاص او به مسئلة نظرية

هـاي خـاص و    نكـات و ظرافـت   دربردارنـدة ، كنـد  ارائه مي) طبيعيات يا خلقت(شناسي  كه از هستي
او درگـرو توجـه بـه دو     فهـم صـحيح و دقيـق نظريـة    . آيـد  مي مهمي است و تبييني متفاوت به شمار
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او كـه سـاختار ايـن بحـث را تشـكيل        كه بدون تأمـل در مبـاني نظـري    نخست اين. مهم است مسئلة
مقابـل او   توجه به نظريـة ، كه دوم اين. گفته ناممكن است هاي پيش فهم پاسخ او به پرسش، دهد مي

شناختي حكمـت   شناختي و هستي هاي معرفت بتني بر پايهاي اصولي در بحث الفاظ و م نيز كه نظريه
  . نمايد ضروري مي، متعاليه است

تـرين   اصـفهاني مهـم   مهـدي  الفاظ از منظر ميـرزا  در بررسي نظرية، رسد نظر مي از سوي ديگر به
ترين نقاط مباحث الفاظ را نيز  و در حقيقت يكي از مهم - اي كه او بر آن پافشاري كرده است نكته
اين موضوع با بررسـي سـه پرسـش اساسـي     . له يا معناي الفاظ است بحث موضوع - دهد يل ميتشك
بـه سـاختار اصـلي    ، در ادامـه . كنـد  بهتـر خودنمـائي مـي   ) كليات و معنـاي حرفـي  ، عدم( گفته  پيش

  . شود له يا معناي الفاظ اشاره مي اصفهاني در حقيقت موضوع ميرزاي نظرية
اصـفهاني و مقايسـه آن بـا     يين حقيقت وضع از نظـر مرحـوم ميـرزاي   اين نوشتار درصدد تب، البته

بيـان سـير مقـدمات لازم    ، بلكه هدف. له الفاظ نيست ديگر اقوال و يا بحث تفصيلي درباب موضوع
در نظر ايشان است تا محققين محترم با توجـه  ) له معنا و موضوع(جهت فهم صحيح وضع بر خارج 
مجـزا و البتـه پيوسـتار مـورد مداقـه قـرار دهنـد؛ و         طـور  نتايج را بهبه سير مباحث بتوانند مقدمات و 

اصفهاني در مباحث مختلف از خـلال آن روشـن گـردد و نشـان      هاي ميرزاي همچنين تازگي نظريه
» اشاره الفاظ به خود حقائق خارجي بدون وساطت صـور ذهنـي  «دهد ادعاي فهم صحيح از مدعاي 

بـدون تمهيـد مقـدماتي از    ، دهـد  در اين بحث را تشكيل مي اصفهاني اصلي كلام ميرزاي كه شاكلة
  . آراء وي خطايي روشن است

    طرح موضوع

اصل ادعاي ميرزاي اصفهاني در بحث وضع آن است كه حقيقت وضع جعل نسـبت دلالـيِ واقعـي    
نسـبت ميـان   » واقعـي بـودن  «و » دلالي جعل رابطة«دو ركن اساسي اين نظريه . ميان لفظ و معنا است

، شناسي بودن معناي لغوي اسم در زبان عربي است كه بنابر واژه به اعتقاد او منشاء دلالي 11.استآنه
نيـز شـواهدي از   ، براي واقعي بودن ايـن نسـبت   12.بودن است) نشانه(معناي علامت و سمه  به» اسم«

  13.آورده است... و» جفر«و علم  »رموز«و » حروف«علم 
ني الفاظ را اساسـاً و ابتـدائاً وضـع شـده بـراي نفـس ماهيـات        اصفها ميرزاي، يادشده بنابر مقدمة

اي نظريات كه الفاظ را وضع شده بـراي   داند؛ برخلاف پاره مي، شوند خارجي كه به علم كشف مي
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هـيچ  ، كند كه از حيث دلالت الفاظ بـه خـارج   دانند و در ادامه اشاره مي مي - صور ذهني - مفاهيم
  . الذات وجود ندارد و نوريالذات  تفاوتي ميان حقايق مظلم

كـه لفـظ از اسـماء     خـواه آن ، اند و الفاظ در علوم الاهيه اشاره به خود حقايق خارجي
ماننـد عقـل و   : آن به حقـايق نـوري   وسيلة شانه باشد يا از الفاظي كه به پروردگار جل

هـا پيوسـته اسـت اشـاره      علم و فهم و حيات و شعور و قدرت و وجـود و آنچـه بـدان   
از حقـايق  [منظـورم  ، كننـده بـه حقـايق مظلـم باشـد      كه از الفاظ اشاره و يا آن كند مي

ثبـوت و بقايشـان از سـنخ انـوار قدسـي      ، كـون ، موجوداتي است كه خودشان] مظلم
   14.نيستند

دهـد كـه الفـاظ را     خود را در مخالفت و تقابل بـا كسـاني قـرار مـي     اصفهاني نظرية واقع ميرزاي در
داننـد؛   يا حاكي از واقعيـات و خارجيـات مـي   ) وجود لفظي(نفسي و ذهني جعل وجود براي معاني 

است كه به » گري الفاظ به نفس ماهيات خارج از ذهن دلالت و اشاره«او در  كه قوام نظرية حال آن
هـاي مخـالف نظـر خـويش      عنوان نظريه در واقع باتوجه به آنچه كه وي به. شوند نور علم كشف مي

مبناي خارجيت در نظـر  ، براين اساس. شوند ي او با وضوح بيشتري معلوم ميجزئيات مدعا، داند مي
داند و نه جعل وجـود لفظـي    عنوان نشانه و علامت معنا مي كه وضع را جعل لفظ به غير از آن - وي

له  موضوع، توجه به معناي وضع آن است كه بي - حقائق... براي معناي نفسي و يا حاكي و مرآت و
نفي معاني نفسي و ذهني ، بنابر اين يك وجه در معناي خارجيت. فسي و ذهني نيستندآن نيز معاني ن

  . خواهد بود
لاجعلهـا وجـودات للمعـاني النفسـية     ، والوضع ليس الا جعل الالفاظ سـماة وعلامـات  

   15.والذهنية ولاجعلها حواكياً عن الواقعيات والخارجيات

  نظرية مقابل

وجـودي بـراي معـاني     اي است كـه الفـاظ را يـك مرتبـة     نظريه اصفهاني ميرزاي نظرية مقابل نظرية
نظـر   بـه . در نظـر آورد ، حـاكي يـا مـرآت   ، مثال براي، نفسي و ذهني بداند و لفظ را بيش از علامت

ميـرزاي نـائيني    نظريـة ، شناسي رايج در زمان ميـرزاي اصـفهاني   هاي زبان از ميان نظريه، رسد كه مي
ميـرزاي نـائيني بنـابر تقريـر مقـررين وي بـه سـه        . ا داشـته باشـد  اي باشد كه ايـن مشخصـات ر   نظريه
معنا همان معـاني مجـرد از لـوازم مـاديِ عقلـي      . معنا و وجود خارجي قائل است، وجود لفظي مرتبة
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قوس صعودي است كه از خارج به حس مشترك و از  - مثال زيد براي  - است كه گاهي براي آن
كنند و گاهي در قوس نزول و به هنگام استعمال از عالم  عود ميآن به خيال و از آن به عالم عقل ص
چراكـه از لفـظ   ، شـود  گفته مي» مفهوم«گاهي به معنا ، حال. آيد عقل به عالم لفظ و خارج فرود مي

 16،شـود  كنـد بـدان مـدلول اطـلاق مـي      جهت كه لفظ بر آن دلالت مـي  شود و گاه از آن فهميده مي
له نيز معاني مجـرّد از لـوازم عقلـي و غيـر از      ي از معنا هستند و موضوعاي وجود بنابراين الفاظ مرتبه
  . اند وجودات خارجي

  شناسي بحث روش

ميرزاي اصفهاني در تبيين اين مسئله به فطرت عقلا در استعمال الفاظ استناد كرده و در همين راسـتا  
وي معتقـد  . كنـد  د مـي استشـها ، در توجه به اين موضوع و تشريح آن :هاي امامان شيعه به آموزه

گيرنـد و بـا    كـار مـي   فطـري الفـاظ را بـراي اشـاره بـه واقعيـات خـارجي بـه         طـور  است كه عقـلا بـه  
او در . كارگيري الفاظ در صدد اشاره به حقايق ذهنـي و بـه تبـع آن اشـاره بـه خارجيـات نيسـتند        به

معلمان و مفسران قرآن  عنوان به :هاي قرآن و امامان شيعه مطالب خود با استشهاد به آموزه ادامة
بـر اسـاس همـين     :سعي دارد نشان دهد كه خداوند متعال در كلام الاهي خـويش و نيـز امامـان   

اصفهاني  بنابراين جايگاه استشهاد به آيات و روايات از منظر ميرزاي. اند فطرت عقلايي تكلمّ كرده
 17.ق مبنـاي تعليمـي اوسـت   تذكر پيشوايان دين به حقايق براي وجدان آنهاست كه اين مطلب مطـاب 

اي همچون نور عقـل و   اصفهاني در عبارتي فطرت عقلا در اشاره با الفاظ به حقايق خارجي ميرزاي
  .  كند كه حتي از جنس نور مادي نيستند را چنين بيان مي 18علم

واضـح اسـت كـه    . كنندگي الفـاظ بـه حقـايق خـارجي اسـت      فطريات اشاره از جملة
به فطـرت  ، و از سوي ديگر. كلام نيست وسيلة ها جز به نسانفهماندن مقاصد در ميان ا

اوليه روشن است كه حقايقي كه خودشان به خودشان براي خود و ديگـران آشـكار   
هماننـد  ، شوند؛ همچون عقل و علـم و فهـم و شـعور و حيـات و وجـود و قـدرت       مي

. انـد  انشـدگ  هنگام غفلت از نور و توجه به روشـن  آشكاري نور خورشيد براي بشر به
اند و بدون توجـه   هنگام اخبار از اشياء با الفاظي كه براي آنها وضع شده گويندگان به

پـس معنـا و مـراد خـود حقـايق خـارج از ذهـن        . كننـد  صورت ذهني آنها اشاره مي به
و معنا . كنند آن جرم نوري را اراده مي، كه از اين واژه» خورشيد«هستند؛ همانند لفظ 
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   19.آن موجود خارجي نيست واسطة دائاً صورت ذهني و بهفطري و ابت طور به

گـري   در تشـريح ايـن مسـئله و اشـاره     :او درجاي ديگري به تذكر و تعليم قرآن و امامـان شـيعه  
كند كه عبادت خداوند به تـوهم كـه در    الفاظ به حقايق خارجي و ذهني نبودن آنها چنين اشاره مي

است كه با شنيدن اسماء الاهـي افـراد بـه صـور و مفـاهيم      كفر دانسته شده است به اين معن، روايات
و يا ساير اسماء الاهي را مفـاهيم ذهنـي بـه هـر نحـوي از انحـا       » خدا«برده شوند و مراد از  ذهني راه

جا كه بطلان خداشناسي به مفاهيم ذهني در مبحث خداشناسـي ثابـت شـده و     بدانند؛ بنابراين از آن
مفهـوم يـا    - چرا كه در واقـع پرسـتش غيـر خـدا    (حيد ناسازگار است معلوم شده كه با اعتقاد به تو

دهد كه اسماي الاهي به صـور ذهنـي دلالـت     روشني نشان مي به، )صورت گرفته - ...صور ذهني و
  :  كنند دلالت مي - نفس حقايق خارجي - بلكه ناگزير به حقايق غير ذهني، كنند نمي

در روايت همان هويت ] شود ه آن اشاره ميوسيلة لفظ ب  آنچه به[روشن است كه معنا 
خداي خارجي در [و عبادت آن . خداوند متعال است] در قبال معناي ذهني[خارجيِ 

در [هـاي تصـوير شـده     اما عبـادت صـورت  . است كه توحيد است] قبال خداي ذهني
. توهم است كه در روايات بدان اشاره شده است و معقول همان عبادت بر پاية] ذهن
شود كه معنا همان هويت خارجي اسـت و نـه صـورت ذهنـي      ن مطلب نتيجه مياز اي

اند كه در  و روايات مبارك در استعمال الفاظ بر اساس فطرت عمل كرده. معقول آن
پـس الفـاظ   . انـد  هاي ذهني اسـتفاده شـده   مورد معاني خارجي بدون وساطت صورت

  20.اند براي اشاره به خارجيات

اين نظريه ضروري است به مباني اين نظريه كه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره     براي درك و دريافت بهتر 
  . توجه كرد، شود مي

  حقيقت وضع و استعمال) الف

لـه   جا كه بحـث از موضـوع   هدف اين مقاله بحث و بررسي حقيقت وضع و استعمال نيست اما از آن
ار بـه ايـن بحـث اشـاره     اختص ـ به، آيد لحاظ منطقي پس از بحث از وضع مي در مباحث اصول فقه به

  . كنيم مي
و  علامـة ان اللفـظ  (دانـد   اشاره نمي و علامت و وسيلة سمةلفظ را چيزي جز ، ميرزاي اصفهاني

نسبت واقعيِ دلالي ميـان لفـظ و   ) جعل(؛ و حقيقت وضع را قراردهي )21...المعني و ما وضع له سمة
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او در عبارتي جعلي بودن وضـع  . داند مي فناشونده در آن طور به - عنوان علامت براي معنا به - معنا
  :كند را چنين بيان مي

هــي نفــس ] و[الأمــر الخــارجي علامــة وســمة عــن جعــل اللفــظ  عبــارة... إنّ الوضــع
   22.... الخارجيات أو ما يكشفه العلم بلامعلوم

لـي  گيرد كـه وضـع را غيـر ذاتـي و جع     تعاريف كساني قرار مي واقع در زمرة او به، بنابر اين تعريف
دانسـته و  » برقـراري مناسـبت واقعـي ميـان لفـظ و معنـا      «اما وي در عبارتي ديگـر وضـع را   ، دانند مي

   23.»بين الالفاظ و المعاني الواقعيةيكون الوضع بالمناسبات «:گفته
نسـبت واقعـي    آن است كه او وضع را به برقراري نسبت واقعي و نه برپاية، مهم در اين تعريف نكتة

نسبت واقعي ميان لفظ و معنا باشـد در واقـع او بـه جعـل      اند؛ چرا كه اگر وضع برپايةد ميان آنها مي
ايـن درحـالي اسـت كـه او     ، آنها كه به ذاتي و تكويني بودن وضع باور دارنـد  قائل نبوده و در زمرة

حقيقت وضع در نظـر او جعـل و قـراردادن نسـبت     ، بنابراين. است  وضع را جعل دانسته، صراحت به
  . دلالي ميان لفظ و معنا خواهد بودواقعيِ 

استعمال را نيز جعل و قراردهي واقعيِ بالفعل علامت براي معنا تعريف كـرده  ، از سوي ديگر او
  :گويد و مي

وبعبارة اخري عبارة عـن جعلـه   . واستعماله عبارة عن الاشارة به الي المعني وماوضع له
  24.علامة للمعني بالفعل

طـوري   لفظ براي اشاره به معنا به) خارج ساختن كلمه از دهان(زي جز القاء استعمال نيز چي، بنابراين
توجهي است به  اي كه نسبت به معنا در غفلت و بي فنا شود تا شنونده) حقيقت خارجي(كه در معنا 

  . نخواهد بود، آن توجه پيدا كند
راد و منظـور  م ـ(بيـرون رانـدن و پرتـاب معنـا     ، مهم در اين تعريف آن اسـت كـه اسـتعمال    نكتة

بيرون دادن لفظ از دهان نيست؛ بلكه نصبِ بالفعـل علامـت و نشـانه بـراي      وسيلة به) گوينده از لفظ
لفـظ  ، اشـاره بـه ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه       . سوي مراد و منظور خويش است جلب توجه شنونده به

ه ايـن مطلـب   اعتقاد ب، به ديگر سخن. بلكه تنها اسم و علامت آن است، حاكي يا مرآت معنا نيست
ش تنهـا     ، مثـال   كه لفظ چيزي جز علامت و نشانه نيست بدين معناست كـه بـراي   همچـون يـك فلـ

كند و هيچ باري از معنا و يا هيچ صورتي از آن را در خـود نـدارد و    سوي معنا دلالت و اشاره مي به
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  . كند و نه مرآتي براي آن خواهد بود در نتيجه نه از آن حكايت مي
للمعني فانياً فيـه   و علامة حقيقه الاستعمال هي القاء الالفاظ التي جعلت بالوضع سمةلا يخفي ان 

لفظي كه توسط وضع نشـانه و   - القاء لفظ، لا القاء المعني باللفظ؛ مخفي نماند كه حقيقت استعمال
  25.فظل وسيلة فناشونده در معنا است و نه القاء معنا به طور به - علامت معنا قرار داده شده است

  . است» توجه دادن«براي » نصب علامت«كند كه استعمال  ايشان در عبارتي ديگر تصريح مي
ليتوجه المستمع الغافل ، عن نصب الاعلام والسمات اخري الاستعمال عبارة وبعبارة... 

اسـتعمال عبـارت اسـت از قـرار دادن     ، تعبير ديگر و به... ؛عن الواقعيات بالسمات اليها
هـا غافـل شـده اسـت      اي كـه از واقعيـت   يافتن شنونده براي توجه، ها انهها و نش علامت

   26.سوي آنها ها به نشانه وسيلة به

اصفهاني در حقيقت وضع  نظر ميرزاي، نظر نگارنده در توضيح بيشتر حقيقت وضع بايد گفت كه به
ديگرنـد   ابل يـك له الفاظ نقطه مق بسيار شبيه و نزديك به نظر محقق نائيني است؛ هرچند در موضوع

. اصفهاني در تقابل با مبنـاي ميـرزاي نـائيني شـكل گرفتـه اسـت       رسد كه مبناي ميرزاي و به نظر مي
داننـد و   طور كه در مقدمه اشاره شد برخي وضع را دلالت تكـويني و ذاتـي لفـظ بـه معنـا مـي       همان

را جعلي و اعتباري  برمبناي آنها كه وضع.  آورند حساب مي برخي ديگر وضع را جعلي و اعتباري به
فـرد يـا افـرادي از عقـلا اعتبـار و      ، بنابراين، اي ذاتي و تكويني ميان لفظ و معنا نيست دانند رابطه مي

. كنـد  اند كه براساس آن لفظ دلالت برمعنا يـا حكايـت از معنـا مـي     قراردادي ميان لفظ و معنا كرده
ر جعل و اعتبار ميان لفظ و معناست كـه طـي آن   مثال از لوازم اعتبار عقلا قابليت تغيي  براي، بنابراين

توانند لفظ مختص به يك شيء را با لفظي ديگر جايگزين كرده و يا از نو لفظـي بـراي آن    عقلا مي
  . بنا نهند

شمرند اين امكان وجود ندارد؛ و ايـن يكـي    اما برمبناي كساني كه وضع را دلالت تكويني برمي
اما نظريه جعل نسبت واقعـي  . است) سواي نظريات مختلف(ي گير هاي ميان اين دو جهت از تفاوت

بودن خداوند و تعليم آن به الهـام از سـوي پروردگـار كـه در      دلالي ميان لفظ و معنا مبتني بر واضع
به اين معنا خواهـد  ، 27اصفهاني هردو به آن اشاره شده است مقدمات نظري ميرزاي نائيني و ميرزاي

ايـن نسـبت ذاتـيِ تكـويني     گرچـه  لالي لفظ و معنا به اين معناست كه نسبت د» واقعي بودن«بود كه 
» واقعـي «بنـابراين  . بلكه خداوند اين نسبت را قـرار داده اسـت  ، اما اعتبار عقلا نيز نيست، آنها نيست

  . است» اعتباري«و يا » ذاتي«بودن غير از 
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گونـه كـه    آنذاتـي و تكـويني يـك لفـظ نيسـت      ، دلالـت لفـظ بـر معنـا    گرچـه  ، به ديگر سخن
مقابل دلالت لفظ بـر معنـا    افراد بدون تعليم با شنيدن لفظ به معنا دلالت شوند اما در نقطة، مثال براي

دلالـت اسـماي الاهـي بـر ذات     ، بارز براي حالت اخير يك نمونة. با اعتبار و قرارداد عقلا نيز نيست
تواننـد   اند مي اسم خداوند قرار گرفتهاي از الفاظ كه به جعل الاهي  تواند باشد كه پاره پروردگار مي

گري نه ذاتي اين اسما است و نه با اسماي مجعول و معتبـر   باالله به او تعالي دلالت كنند و اين دلالت
28بـاالله  - گيرد و در عين حال بـا اسـماي مجعـول الاهـي     عقلا به خداوند صورت مي

واقـع   نيـز بـه   - 
ين چون اين اسما در نسبتي واقعي با خداوند قـرار  گيرد و همچن دلالت به خداوند متعال صورت مي

تـوان   دارند دربردارنده خواص و آثاري خاص نيز هستند كه در اسماي مجعول و معتبـر عقـلا نمـي   
نيـز  ... سـاير اشـياء نيـز در علـم رمـوز و حـروف و جفـر و        اين مسئله دربـارة (سراغي از آنها گرفت 

اصـفهاني در يكـي از تعـاريف خـويش بـه ايـن        ميـرزاي كه  آنچنان، تواند مورد توجه قرار گيرد مي
  ) .اي داشته است مسئله نيز اشاره

اسماءاالله مجعول به جعل خداوند كه دلالتي ذاتي به خداي سبحان ندارند و مجعـول و  ، در واقع
. كنند و واجد آثار و مقتضياتي هستند مي - عزّوجل - باالله دلالتي واقعي به او، معتبر عقلا نيز نيستند

گرچـه  . تمليـك باشـد   كمـك كنـد مسـئلة   » واقعـي بـودن  «شايد مثال ديگري كه بتواند در فهم بهتر
انـد كـه بـه قـرارداد عقـلا نيـز        اعتبار عقلا نيز مالك نگرديده آدميان ذاتاً و تكويناً مالك نيستند اما به

را مالـك گردانيـده   بلكه خداوند واقعـاً و حقيقتـاً آنهـا    ، بتوان آنها را از حق مالكيت ساقط گردانيد
، به همين دليل نيز در اين فرآيند واقعي تمليك كه غير از ذاتي بودن و يـا اعتبـار عقـلا اسـت    . است

الفـاظ نيـز واقعـاً بـه جعـل الاهـي       ، حـال . گـردد  سبب واقعي بودن آن مترتب مي آثار و مقتضياتي به
آموختـه و بيـان را نيـز     7دماند و خداوند اسماي همـه اشـياء را بـه آ    علامت معاني قرار داده شده

توانند دلالت يك لفـظ بـر معنـا را از     عقلا با جعل خويش نمي 29به همين سبب. است تعليم فرموده 
  ) .توانند مدلولات جديدي براي آنها ايجاد كنند گرچه مي(بين ببرند 

بـاري  معنـاي اعت  جعل اصطلاح يعني تغيير توجه افراد از معناي حقيقي يك لفظ به، بر اين اساس
اصـفهاني سـبب    رسـد كـه ميـرزاي    نظر مـي  به، رو از همين. آن و استعمال لفظ در آن معناي مجعول

مـدلول واقعـي   ، داند كه عقلاً بـا شـنيدن لفـظ    شبهه و اشتباه افراد در برخي موارد را همين مسئله مي
ي آن اما به سبب كثرت استعمال در معناي مجعـول اصـطلاح  ، كنند را به عقل خويش كشف مي آن

را بـا احكـام    احكـام مـدلول مكشـوف واقعـي آن    ، شوند؛ بنابراين به سمت آن معطوف و متوجه مي
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اصـفهاني   هـاي لغـوي ميـرزاي    بايست بـر اسـاس تبيـين    همه اين تعابير مي(مدلول موهوم مجعول آن 
 ايـن اشـتباهات را   نمونـة (شـود   كنند كه اين سـبب اشـتباه آنهـا مـي     خلط مي) مورد توجه قرار گيرد

و در واقـع الحـاد در لغـت    ) بنابر تذكرات وي مشـاهده كـرد  ، علم و يقين، توان در مباحث عقل مي
  . پذيرد صورت مي

  شناسي از نظر ميرزاي اصفهاني  هستي) ب

اي متفاوت از مباني حكمت متعاليه و تفاسير فلسـفي   گونه اصفهاني به خلقت در نظام فكري ميرزاي
نيـز معنـايي متفـاوت    ... واقعيـات و ، ن سبب مسائلي همچون خـارج به همي. تفسير و تبيين شده است

لـه   موضـوع  فهـم مسـئلة  ، شده ازسـوي ميـرزاي اصـفهاني    يابند و بدون تأمل صحيح در نظام تبيين مي
اصـفهاني بـراي    خلقت و چگونگي تبيين آن از سوي ميـرزاي  همچنين فهم مسئلة. نمايد ناممكن مي

نخسـت  . اين مهم از دو جهت متفاوت قابل توجه است. مهم استله الفاظ بسيار  فهم مسئله موضوع
له كه ناخودآگاه  موضوع تبيين حقيقت اشياء و دلالت به آنها و ديگري دفع نظريات مقابل در مسئلة

  . با موضوع طبيعيات و تبيين فلسفي آن پيوند خورده است
هـاي ذهنـي و يـا غيـر      لـه الفـاظ را صـورت    كـه موضـوع   كسـاني  براي نفي نظرية، به ديگر سخن

و   و اين موضوع نيز ريشه در آن دارد كه قائل به دونحوه وجود ذهنـي و عينـي  (دانند  خارجيات مي
ضروري است كه به تبيين ديگرگونه خلقـت و دفـع آن نظريـات و تبيـين     ، )اند دست اين مسائلي از

اين بحث در ايـن مـوجز   و البته ناگفته پيداست كه شرح و بسط ، واقعيات و خارجيات نيز پرداخت
  . گنجد نمي

ه    در بحث خلقت بسته به موضوع اين نوشتار از منظر ميرزاي اصفهاني دو مسئله بايد مـورد توجـ
مـاء  «از انوار را پديد آمده از جـوهر بسـيطي بـه نـام      مخلوقات غير كه وي همة يكي آن، قرار گيرد

دانـد و ديگـري    مـي ، در ماء بسيط دارنـد  دانسته و اختلاف ايشان را نيز به عوارضي كه ريشه» بسيط
انـد   معلومات لاكـائني ) اشياء كائن(سان بوده و حقايق  كه حقيقت نور وجود و علم حقيقتي يك آن

آنها نيز نه ، و بنابراين) اند يافته شده(اند  كه به اين نور كينونت يافته و با اخذ و تمليكش موجود شده
روي سـخن از   اين بحث به هـيچ  پاية بر 30.اند فته شده به علميا) معلوم(بلكه موجودات ) علم(وجود 

  . دونحوه وجود ذهني و عيني براي اشياء و دلالت به مفاهيم ذهني و صور اشياء نخواهد بود
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  ماء بسيط مبداء خلقت ماديات. 1

كـرده وآنگـاه حقـايق     الـذات تقسـيم   الـذات و مظلـم   حقايق را به دو بخش نـوري ، ميرزاي اصفهاني
اين حقايق كـه بخـش عظيمـي از    . داند مي» ماء بسيط«الذات را برساخته از جوهر بسيطي با نام  مظلم

گيرد  در برمي. ... اشباح و، اظله، ارواح، جن، ملك، آتش، آخرت، مخلوقات هستي را همچون دنيا
ر اين جوه. ديگر دارند هاي آشكاري با يك تفاوت، گيرد كه بر اساس عوارضي كه به آنها تعلق مي

ايشـان بـه بنيـان نهـاده     . نيسـت  - كه در تعابير فيلسوفان اسلامي آمده است - مشابه هيولا و صورت
  :گويد اشاره كرده و مي» ماء بسيط«يا » جوهر واحد«شدن عوالم مخلوق بر 
بنـابر  ، را انـد كـه خداونـد آن    اي بسيط خلـق شـده   عوالم از جوهري يگانه و ماده همة

بلكـه اختلافـات در ايـن    ، صـورت تركيـب نكـرده اسـت    از هيولا و ، اصطلاح حكما
مشـيت  ] عـوارض  [  دهنـدة  جوهر از جهت عارض شدن عـوارض اسـت و تخصـيص   

عالم آخرت نيز از اين جوهر بسيط خلق شده اسـت و  . است و نه چيزي غير از مشيت
عالم دنيا نيز از اين جوهر بسيط كه امتزاجي از جوهر صـاف  . به عالم دنيا احاطه دارد

، كدر است و آن نيز محصول عوارضي است كه به مشـيت الاهـي تخصـيص يافتـه     و
و . انـد  ارواح و روحانيون نيز از اين جوهر بسيط مادي تشكيل شده. ساخته شده است
و در بحـث از  . ... انـد  عليينـي و سـجينيي سـاخته شـده     مخلوط شدة اجساد نيز از مادة

عـوالم  ، منظورمـان از عـوالم  ، انـد  ل شـده كه عوالم مختلف از جوهر بسـيط تشـكي   اين
و اجسام و ارواحـي اسـت   ] جهنم[يعني ارواح و دنيا و آخرت و آتش ، اشباح و اظلّه

   31.اند و شياطين و جن  كه از جنس ملائكه

ماء بسيط را يك حقيقت واقعيِ خـارجي كـه همـه اشـياء از او     ، در جاي ديگري، ميرزاي اصفهاني
، ده و هيولا در تعـابير فيلسـوفان اسـلامي كـه تحقـق و خـارجيتي ندارنـد       برخلاف ما، اند پديد آمده
  :كند تعريف مي

صراحت از  جواهر است در برخي روايات به حقيقت همة] ماء بسيط[كه او  چنان و آن
اند تا معلوم شود كه امـر بـالفعلي اسـت كـه همـه چيـز از آن        آن به جوهر تعبير كرده

توهم مـاده و هيـولايي اسـت كـه فعليـت ندارنـد و        ةكنند اين ابطال. پديد آمده است
  32.شوند صور جوهري از آنها خلق نمي
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ماء محسوس نيست و حتي هـوا و  ، )آب(اصفهاني با اشاره به اين مطلب كه منظور او از ماء  ميرزاي
ر تر از آنها دانسته و در حقيقت با ايـن تعبيـر منظـو    را بسيط آن، 33اند آتش نيز از ماء بسيط خلق شده

در 34.خود از بساطت را معين كرده است كه چيزي جز عـدم تركيـب از دو جـوهر مختلـف نيسـت     
شـده از مـاء بسـيط     اصفهاني بنابر دلالت آيات و روايات همه مخلوقات را خلـق  ميرزاي، هرصورت

جـواهر   داند كه مخلوق اول و جـوهري بسـيط و غيـر مركـب از هيـولا و صـورت و اصـلِ همـة         مي
   35.است

  ن نشأت عقلي و علمي بطلا. 2

وجـود نشـĤت مختلـف     نظريـة ، ميرزاي اصفهاني بر اساس تبيين جديدش از خلقت اجسام و عـوالم 
انـد و   از مـاء بسـيط تشـكيل شـده    ، غيـر از انـوار  ، شمارد؛ چراكـه حقـايق   علمي وعقلي را مردود مي

مـاء  «ريشـه در   شـوند و ايـن عـوارض نيـز     تفاوتشان نيز به سبب عوارضي است كه به آنها اضافه مي
اند كه تفاوتشان نيز به  اي به نام ماء بسيط خلق شده حقائق از جوهر مادي همة، بنابراين. دارند» بسيط

وجـود   بحث از دو نحوة، بنابراين. عوارضي است كه آنها نيز مادي بوده و ريشه در ماء بسيط دارند
از عـوارض مـادي نيـز    ... وهمـي و و عالم ذهن و عين و تجريد صور اشـياء و يـا ادراكـات عقلـي و     

ت  ... چرا كه واقعيت اشياء همچون نفس و ملـك و دنيـا و آخـرت و   ، ناصحيح خواهد بود از واقعيـ
مادي و بسيطي است كه آن نيز غير از عوارضي است كه اختلاف اشياء نيز به آنهاسـت و هـر دوي   

نشـĤت عقلـي و   . انـد  از مـاء بسـيط  گرفتـه   نيز اموري واقعي و مادي و نشأت) جواهر و اعراض(آنها 
كـار رفتـه و نشـان از دو نحـوه وجـود       كه در تعابير فيلسوفان اسلامي به - علمي يا عالم ذهن و عين

مـردود و   - ذهني و عيني براي اشياء به سبب تفاوت در عوارضشان و تجريد از عوارض مادي دارد
يافتـه   ي و غير مجرّد و غير مثالي و نشأتاين حقائق ساختاري ماد كه همة  چرا، ناصحيح خواهد بود

   36.دارند، از ماء بسيط
تركيب اشيا از وجـود و ماهيـت و عـدم امكـان      بطلان نظرية، بسيار مهم ديگر در اين تبيين نكتة

واقع با خلقت اشياء  اما در، انفكاك آنها از اشيا در خارج است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت
انـد   نام ماء بسيط و تحقق اختلافات اشـياء بـه عوارضـي كـه امرواقعـي خـارجي       اي به از جوهر فعلي

همچنـين اشـياء   . مانـد  ديگر مجالي براي تطبيق ماء بسيط بر وجود و عوارض آن بر ماهيت باقي نمي
حـال واقعـيِ    ديگـر و در عـين   يافته از ماء بسيط نيز تركيبي از جواهر و اعراض متفاوت از يك تحقق
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انـد كـه    اين امر نيز مجالي براي اين ادعا كه اشياء از امر اصيل واحـدي سـاخته شـده    اند كه خارجي
، الاخـتلاف اشـياء   گـذارد؛ چراكـه مابـه    باقي نمـي ، الاختلاف آنهاست الاشتراك آنها همان مابه مابه

بـر  . اسـت  - جـوهر  - بودن آنها نيـز تقـوم بـه غيـر     ديگرند و معناي عرضي عوارض متفاوت از يك
كنـد كـه    بـه ايـن مطلـب اشـاره و تصـريح مـي      ، اصفهاني در عبـارات خـويش   ميرزاي، اساس همين

  . با اين تفسير جديد ابطال خواهد شد) از وجود و ماهيت(» تركيب«

  ماهيت از نظر ميرزاي اصفهاني . 3

اش هيچ چيزي جز همان شي خارجي  ميرزاي اصفهاني بر اين باور است كه ماهيت در معناي لغوي
از ماهيت  چيزي غير، شود در تعابير فيلسوفان اسلامي مطرح مي» ماهيت معقوله«چه با نام نيست و آن

ماهيـت   كننـد و بـا واژة   وگوهـاي عرفـي خـود از آن يـاد مـي      اي است كـه افـراد در گفـت    خارجي
عنـوان   آنچه بـه . كنند بدان اشاره مي) معناي لغوي و نه معناي اصطلاحي آن نزد فيلسوفان اسلامي به(

را  هـا آن  از ماهيـت خـارجي كـه انسـان     آيد حقيقتي اسـت غيـر   يت از شيء خارجي در ذهن ميماه
آدمي اسـت  ) تعبير فيلسوفان اسلامي ذهن يا به(نفس ] منتزع از[شناسند و صرفاً ساخته و پرداخته  مي

  . كشف واقعيت خارجي نيست، و بنابراين
ماهيت چيزي جز حقايقي كه با شود كه معناي لغوي  فهميده مي] نور علم[و به آن ... 

و كون و ثبوت اين حقايق متبـاين  . نيست، ديگر متباينند و تباينشان آشكار است يك
را از ] عـوارض [تـوان آن   ديگر از جمله اعراضي از آن حقايق اسـت كـه نمـي    از يك

  37.آنها جدا كرد

چيـز ديگـري    شـود  جز آنچه در بيرون ديـده مـي  ، به هنگام پرسش از چيستي يك شيء چيستي آن
ميان چيستي اين اشـيا بـا   ، شود؛ از سوي ديگر ها نيز تبايني آشكار ديده مي نيست و ميان اين چيستي

شود  آنچه در خارج ديده مي، تر به بيان ساده. توان انفكاك قائل شد هستي و بودنشان نيز هرگز نمي
و فلان چيز بودن آنها در  )كون و ثبوت(واقعياتي هستند كه ميان دو خصوصيت آنها يعني بودنشان 

ــارج ــي ، خ ــز نم ــد   ني ــل ش ــاك قائ ــوان انفك ــت  . ت ــان واقعي ــايق هم ــس حق ــت  پ ــاي واقعي ــه  ه يافت
ديگري واقعيت يافتـه   وسيلة غيرخودشان هستند كه بودن و ثبوتشان نيز واقعيتي است كه به واسطة به

علـم وعقـل    وسـيلة  بـه ، و تباين حقايق موجود شده و بودنشان با واقعيت نور كه مجـرد اسـت  . است
  . آشكار و عيان است
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، علـم ، عقـل [ندارند؛ بلكه اين الفـاظ  ] صورت ذهني[پس لفظ عقل و علم و حيات و شعور مفهوم 
رو كـه ماهيـات    از آن. انـد  هـايي بـراي خـود آن حقـايق     ذاتـي نشـانه   طـور  در ابتـدا و بـه  ] ...حيات و

پـس  ، مشيت واقعيت نـدارد  واسطة ن بههنگام تحقق يافتن و حادث شد وجه جز به اصطلاحي به هيچ
ت [غيـر  ، ]بنـابر اصـطلاح فلسـفي   [ماهيات عقلي به عقل ثبوت يافته انـد و ماهيـات    خـارجي ] از ماهيـ

] تحقـق خـارجي   مرحلـة [توانند آنها را قبل از واقعيت  هايي هستند كه عقل و علم مي خارجي همان
عـين  ، ارجيـت و موجوديـت يافتنـد   خ] معقـول و معلـومِ لاكـائن   [كشف كننـد و در آن هنگـام كـه    

معقـول و معلـوم و مكشـوف    ، نـور علـم وعقـل    وسـيلة  بـه ، ]شـوند  مـي [ماهيات خارجي كشف شده 
   38.شوند مي

  بطلان تركيب از وجود و ماهيت. 4

ت    اصفهاني كه پيش از اين بدان اشـاره شـد بـه    مردود بودن تركيب از منظر ميرزاي معنـاي مردوديـ
، بطلان دو نحوه وجود ذهني و عيني داشتن آنها و البتـه  ماهيت و در نتيجةتركيب اشياء از وجود و 

  . بطلان نشĤت ذهن و عين خواهد بود
اصفهاني براي اثبات مدعاي بطلان تركيب اشياء از وجود و ماهيت اين مسئله را از چند  ميرزاي

شان دهد واقعيـات  كند تا ن شناختي سعي مي در يك مرحله با نگاهي معرفت. كند جهت واكاوي مي
، بنـابراين . كند مركب از دو حيثيت متبـاين و منفـك از هـم نيسـتند     اي كه انسان كشف مي خارجي

هـاي يكتـاي خـارجي كشـف      از واقعيت) ماهيت(و چيستي) وجود(انتزاع دو حيثيت مجزاي هستي 
همچنين از عبارات . هستند) تعبير فلسفي آن و يا ذهن به(نفس ) انتزاع( واقع نيستند؛ بلكه آنها ساختة

آيد كه وي حقيقـت وجـود را همـان حقيقـت علـم دانسـته و اشـياء را         دست مي اصفهاني به ميرزاي
. و نـه وجودانـد  ) شـوند  آنچه بـه نـور علـم وجـدان مـي     (داند كه آنها موجود  كائنات واجد علم مي

در ، رو از همـين . ودش ـ كائنات حيثيتي به نام وجود ندارند و از آنها نيز وجـود كشـف نمـي   ، بنابراين
وجود ذهنـي آنهـا    كننده به اصفهاني الفاظ را دلالت راستاي درك و دريافت اين مطلب كه ميرزاي

  :لازم است كه به دوجهت توجه شود، اي قائل نيست و اساساً براي آنها وجود ذهني، داند نمي
  : جهت نخست

نـور علـم    كه بـه  - نات خارجيهبراي هركس كه نور علم را بشناسد آشكار است كه اشياء و كائ
اشـياء جـواهر و   ] كاشف از آن است كـه [نور علم كاشف از حقيقت آنهاست و  - شوند كشف مي
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شود كـه بالـذات بـا نـور      شوند و به همان نور درك مي يافته مي، اند كه به نور علم اعراضي خارجي
اعل و منفعـل و مـؤثر و متـأثرّ و    اند كه ف اند و همچنين آنها حقايقي واقعي علم و كشف و فهم مباين

ها و محدودها و متعينات هسـتند و علـم برتـر از     ها و متحرك شرايط و مقتضيات و معدات و ساكن
كـه بتـوان افعـال و     مشابهت با آنها در جهتي از جهـات و از اوصـاف و اعـراض آنهاسـت و از ايـن     

كـه علـم بـه     چنـان  آن. نسـبت داد  - ندشو ها وصف مي كه اشياء بدان چنان آن - تاثيرت آنها را به او
يافته از دوجهت ياد شده است بلكه ماهويتش  تركيب  غير] اشياء[كننده آن است كه  خودش كشف

و بساطت حقيقـت اشـياء بنـور    . را كشف كند بايست آن عين ذاتش است و اگر مركب بود علم مي
ياء از جهتي كه بتوان بدان چراكه علم به خودش كاشف از آن است كه براي اش، علم آشكار است

كنـد كـه    وجود نـدارد؛ بلكـه كشـف مـي    » از آن جهت كه او اوست چيزي جز همان نيست«گفت 
كند كـه   شود چيزي جز موهوم صرف نيست؛ چراكه عقل كشف مي آنچه از آن با اين تعبير ياد مي

رچـه  گ، اي اسـت  خارج چيزي جز اشـياء حقيقـي واقعـي نيسـت و برايشـان آثـار و خـواص حسـي        
كمـال ظهـور را   ] يابـد  اشيايي كه به علم ثبوت مي[اين مسئله در ثابتات علمي . آنها بالغير است همة

دارد چرا كه حيثيت آنها حيثيت كون و ثبوت و تحقق به علم است و هيچ حيثيـت نفسـي و ذات و   
 پــس موجوديــت ايــن ماهيــات و حقــايق عــين. وجهــي از وجــوه ندارنـد  اي بــراي ذاتشــان بــه مرتبـه 

پس علم به خودش كاشف از آن اسـت كـه بـراي اشـياء خـارجي      . نور علم است مكشوفيت آنها به
حقايق و واقعياتي است و براي آنها اعراض و اوصاف و افعال و تاثيرات و اقتضائات اسـت و بـراي   

 .وجـود نـدارد  ، اي از مراتـب  وجهي از وجوه و در مرتبـه  اينها حيثيت نفسي و استغناي از غير به همة
بلكه ماهيتشان بالذات ثبوت و تحقق به غير است و ايـن همـان مجعوليـت ذاتـي اسـت و مخلوقيـت       

 - اي بر آن است كه آنها آياتي براي جاعل غير مشابهشـان  علم آشكاركننده، همين سبب است و به

   39.هستند، با غير خود - وجهي از وجوه به
تنها آنچه نور علم از حقايق خارجي  دازد كه نهپر ميرزاي اصفهاني در گام بعد به طرح اين مسئله مي

  . اند بلكه انتزاع نفس، كند دو حيثيت متباين نيستند كشف مي
علم به خـودي خـود كاشـف آن اسـت كـه عقلـي كـه فعليـت نفـس در نـزد ايشـان            

خود  خودي كند و نه عقلي كه به است هماني است كه اشياء را تحليل مي) فيلسوفان(
همچنـين علـم كشـف    . و تحليل است) انجام كاري(سش از فعل حجت بر تنزهّ و تقد

نور عقل و علم و فهم آنها را به دو جهـت   اشياء به كند كه انسان به هنگام ملاحظة مي
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پـذيري   پس از جهت كون و ثبوت و تحققشان با چشم پوشي از پايان:  كند تحليل مي
و از حيـث تبـاين    كنـد  ذاتي و حدودش مفهـوم عـام بـديهي التصـوري را انتـزاع مـي      

انتـزاع  ] منشـاء [پـس  . كند اش و حدود و اعراض و اوصافش ماهيت را انتزاع مي ذاتي
و . اند و واقعيت تحليل نيز چيـزي جـز انتـزاع نيسـت     اين دو مفهوم تنها حقايقي بسيط

خـودي   ضرورتاً اين مفهوم تصور شده نيز از سنخ علم وفهم نيسـت چـرا كـه علـم بـه     
اســت كــه او كاشــفيت و معروفيــت و نــه مفهوميــت و  خــويش  كننــدة خــود كشــف

و تحقّـق و ثبـوت اشـياء كـه     ) بـودن (معلوميت است و مفهوم چيزي جز تصور كـون  
  40.نيست، مباين با سنخ علم وفهم است

  : جهت دوم
كه نشان دهد حقايق خارجي مركب از دو حيثيت وجود و ماهيـت   ميرزاي اصفهاني سپس براي آن

كند تا نشان دهد كه آنچه  اشاره مي 41يعني تفاوت ميان وجود و كون، يار مهماي بس نيستند به مسئله
كنند غير از نقيضينِ وجود و عدم است و حقيقـت نقيضـين    اراده مي، افراد از نقيضينِ بودن و نبودن

نـور  ، در واقـع  42.اشياء حيثيتـي بـه نـام وجـود ندارنـد     ، بنابراين.  امري متفاوت از وجود و عدم است
واجد و ) معلوم لاكائن(ماهيات ، كه هنگام تحققّ اشياء و فاعليت فاعل 43ان نور علم استوجود هم

و بـا ايـن وجـدان آنهـا      46شوند مي 45)معلوم، يافته شده(موجود ، آن گشته و به اين وجدان 44مالك
 يابند و هرگز اين نور ذات اشياء يا تحقق و ثبوت آنها نيست بلكه مابـه التحقـق   تحقق و كينونت مي

  47.الثبوت آنها است و
به ديگر سخن تكون كه به راي و مشيت است و يا كيانات كه همـان اشـياء متحقـق و كـائن بـه      

كائنـات خـارجي واقعيـاتي    ، بنـابراين . دارنـد ) وجـود (اي متأخر از علم  اند مرتبه )راي و مشيت(علم 
اشـياء از چنـد جهـت    ، نيبراساس تبيين ميـرزاي اصـفها  ، بنابراين48.متفاوت از حقيقت وجود هستند

با توجه به آنچـه تـا   . ندارند) ...ذهني و عيني و(مركب از وجود و ماهيت نبوده و وجودات مختلف 
  . توان اين چنين خلاصه و فهرست كرد ديدگاه ميرزاي اصفهاني را مي، كنون گفته شد

  . بنيان نهاده شدن واقعيات غير نوري بر ماء بسيط يا جوهر بسيط) الف
انـد و   حسـب عـوارض مضـاف بـه جـواهري كـه همگـي مـادي         داري واقعيـات بـه   لافاخـت ) ب

  . مخصص در اين مرحله مشيت است
  . بطلان نشأت علمي و عقلي و عدم كشف دو حيثيت متباين از حقايق خارجي) ج
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عدم تركيب اشياء ، تفاوت وجود و كون و نقيضينِ كون و لاكون با وجود و عدم و در نتيجه) د
  . ... و ماهيت و بطلان وجود ذهني و عيني و از وجود

  شناسي  شناخت:  سوم

اساسـاً نـوع رويكـرد او را متفـاوت گردانيـده و      ، اصفهاني در بحث شناخت تفاوت ديدگاه ميرزاي
بـراي فهـم صـحيح مسـئله     . اي جديـد باشـد   گونـه  هـا بـه   اي از پرسش گوي پاره موجب شده تا پاسخ

توجه ويژه بـه  ، كه به فهم صحيح نظريه الفاظ وي خواهد انجاميداصفهاني  شناخت از منظر ميرزاي
  . ضروري است، چند نكته

  حقيقت روح و مدركات آن. 1
دهنده وجـود انسـان    جوهر بسيطي است كه يكي از دو جزء تشكيل، روح از منظر ميرزاي اصفهاني

نـوار علـم و   هاي آدمي به روح است و روح نيز درصـورت وجـدان ا   شناخت 49.است) بدن و روح(
الذات است با علم و عقـل   سان روح كه از جوهر بسيط و مظلم بدين. گردد عقل قادر به شناخت مي

اما برخلاف روح و بدن كه دو واقعيت متفـاوت  ، دهند اند دو حقيقت متفاوت را تشكيل مي كه نور
الذات  هردو مظلمروح از جوهر هواء و جواهر آخرتي و بدن از جواهر دنيا است و ، جوهراند اما هم

  : او گفتة بنا به. باشند الذات مي علم و عقل نيز هر دو نوري. سنخ با نور به معناي ناهم
جوهري بسيط است كـه از عـالم جـواهر بسـيط     ، شود آنچه از آن تعبير به روح مي... 

پايـداري  . نور و ناريِ بدون گرما است؛ محدود و مقدر است كه حواس ظاهري دارد
يافته به حيات  روح قوام[حيات و عقل و فهم و قدرت است و اين ] انوار[اين روح به 

همـان نفسـي اسـت كـه سـلطنت روح بـر بـدن        ] ... و الحيـاة و يا به تعبيـري روح  ... و
ــه ــه. باشــد آن مــي واســطة ب ــدارد  و ب ــراي او وجــود ن ــن . هــيچ روي عــالمَي ب ــه اي و ب

و مـرگ را درك  محسوسـات در عـالم غيـب و خـواب      است كـه روح همـة   واسطة
كنـد واقعيتـي    حواس در خواب و مـرگ حـس مـي    واسطة هر آنچه را كه به. كند مي

همانند روح كه او نيـز از كائنـات در هـوا    . باشد كه در هواء است خارج از ذاتش مي
   50.است و كنه ذات او از جوهر هواء است

  علم و عقل. 2

ايـن دو  . پذيرنـد  ر عقل و علم صورت مـي دو نو واسطة ادراكات بشري به 51از نظر ميرزاي اصفهاني
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بر كشـف اشـياء   ، شوند و روحِ واجد اين انوار نورِ ظاهر به ذات و مظْهرِ غير به روح انسان افاضه مي
روح انساني است كه قابليت كشف اشياء را ) كننده حس(حاس بالذات ، در نتيجه. شود مند مي توان

حالـت نخسـت همـان     52اهي بـدون آلـت اسـت؛   آلـت و گ ـ  اما اين كشـف گـاه بـه    ، خواهد داشت
اي از  دوم مجموعـه  شود؛ امـا دسـتة   گانه ياد مي هايي است كه از آنها به حواس پنج كشف مجموعة

روح او و در عالم باطن و غيب است و اين حقايق نيز  دهد كه در محدودة مكشوفات را پوشش مي
هـر دو دسـته از   . انـد  بسـيط تشـكيل يافتـه   اين دسته از حقايق نيز از جوهر . شوند به روح ادراك مي

خارجياتي هستند كه روح انساني به نور علمي كه واجد آن گرديده است آنهـا را   واقعيات در زمرة
له الفاظ در اين دسته از حقايق نيز همان خارجياتي است كـه   موضوع، بر اين اساس. كند ادراك مي

  . شوند به نور علم كشف مي
نـوري  ، دانست، ه چيزي را پس از جهلي كه نسبت به آن داشتانسان آن هنگام ك... 

را نيـز او آشـكار   ] معلـوم [يابد كه خودش به خودش آشـكار اسـت و آن شـي     را مي
مند از آن نبوده  گردانيده است و آن نور را در حالي يافته است كه تا پيش از آن بهره

آن روحش روشن  واسطة يابد كه به و اين نور را متفاوت از نورهاي ظاهري مي. است
   53.جهل است كنندة گرديده و آن نور رفع

  : گويد مي، اصفهاني با تصريح به اين نكته كه ادراك حواس به نور علم است ميرزاي
كه حقيقت علم نور ظاهر به ذات و مظهـر غيـري   [اگر اين مطلب را دريافتي ، پس... 

فهـوم و معلـوم و مظهـر    م، حقيقتش ظهور و ظاهريـت اسـت و بنـابراين    است كه همة
بلكـه  . خواهي فهميد كه محال است اين نور به غير خودش شناخته شـود ، ]گردد نمي

آشـكار كـه اشـياء    ] نـوري اسـت  [را خواهي شناخت كـه آن   خودش آن وسيلة تنها به
درخواهي يافـت كـه او همـواره در پوشـيدگي از     ، پس. شوند آن آشكار مي وسيلة به

. ممكن نيست از پوشـيدگي از حـواس تـو خـارج شـود      نحوي كه به، حواس تو است
او شناخت  وسيلة اند كه به بلكه اين حواس، پس هيچ راه حسي براي شناخت او نيست

.... يابند مي
54
   

نفـس  ، شـود  كند كه آنچه به نور عقل و علم كشف مي اصفهاني تصريح مي ميرزاي، از سوي ديگر
55.آنهاست واقعيات و خود حقائق خارجي و نه صورت ذهني
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اصفهاني كه در فهم اين مـدعا   نكات اصلي در تبيين شناختي ميرزاي، با توجه به آنچه گفته شد
  :آيد عبارتند از كار مي به

  . ديگر بدن و انوار علم و عقل بايك، تباين روح) الف
ء پذيرد و به اين انوار واقعيت اشيا صورت مي، روح واجد نور علم و عقل وسيلة ادراكات به) ب

  . شوند كشف مي
با انوار علم و عقل بـراي روح مكشـوف   ) كائنات در هواء(چه دنيوي و چه اخروي ، حقايق) ج

  . گردند مي

  اثبات مدعا : چهارم

در ، نظام خلقت و حقيقت اشياء دنيوي و اخروي برخلاف تبيين فيلسـوفان ، گفته بنابر مقدمات پيش
عروض عـوارض بـر آن اسـت كـه تفـاوت جـواهر و       جوهر بسيط و  بر پاية، كلام ميرزاي اصفهاني

اعراض نيز به آن است كه جوهر حقيقتي است كه قوامش به غير است و عرَض حقيقتي اسـت كـه   
واقعيـات خـارجيِ   ، ايـن حقـائق   و همة 56؛)جوهر(اي است كه قوام آن به غير است  قوامش به شيء

الذات و بالـذات متفـاوت از نـور     ورياند و غير ن غير مركب از صورت و هيولا و يا وجود و ماهيت
ايـن اشـياء و حقـايق را بسـته بـه الفـاظ       ، حـال . شـوند  اند كه به نور عقل و علم كشـف مـي  ... علم و

. فعـل و حـرف قـرار داد   ، بندي كليّ در سه گـروه اسـم   توان در يك دسته موضوعه براي آنها را مي
اند كه خـود   اقع همان جواهر خارجيدر و، دهد نخست كه گروه اسم را تشكيل مي له دستة موضوع

وحدت   گاه اين جواهر از حيث جزئيات متشخصّ متعين به. اند كلي ديگر قابل ملاحظه در دو دستة
آب و (الجـوهر   اما گاه از حيـث مصـاديق متحّـده   . اند مورد لحاظ... همچون محمد و علي و، عددي

، واقـع  در 57.گيرنـد  مورد لحاظ قرار مـي ) ...و سياهي و سپيدي(العرَض  يا از حيث متحّده) ...آتش و
هـاي مختلفـي    توانند از حيثيـت  اند كه مي جواهر واقعيِ خارجي، له الفاظ در تمام اين موارد موضوع

، احتيـاجي بـه بحـث از وضـع عـام     ، روشن است كه در ايـن شـيوه تبيـين   . مورد ملاحظه قرار گيرند
له الفاظ در ايـن دسـته صـرفاً جـواهر و      بلكه موضوع. ماند باقي نمي... اعلام و، اسماء اجناس، خاص

واقع چيـزي جـز    حقيقت افعال در. له آنهاست دسته كليّ ديگر افعال و موضوع. اند اعراض خارجي
كلي از اَشـكال      عروضِ عرض بر يك معروض و يا حركـت يـك معـروض بـه     نحـوي از انحـا و شـ

الفـاظ همـان معروضـات واقعـيِ خـارجيِ       لـه  واقـع موضـوع   در اين دسته از حقايق نيـز در  58.نيست
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لـه   درنتيجه موضـوع . اند چه گفته شد كه اعراض نيز واقعيات مادي خارجي، يافته از جواهراند نشأت
لـه آنهاسـت كـه در     كليّ آخـر حـروف و موضـوع    دستة. اند الفاظ در اين دسته نيز اعراض خارجي

  . شود تفصيل به آن اشاره مي ادامه به
از انوار از جوهر بسـيطي بـه نـام مـاء بسـيط باشـد و هـيچ         اشيا غير ر خلقت همةاگ، براين اساس

چه واقعيت در دنيا يا چه در آخرت داشته و از  - كه مخلوق از ماء بسيط باشد كوني نباشد مگر آن
منـد شـدن    بهره واسطة باشند؛ و حتي روح انسان نيز كه ادراكات انساني به - جوهر هوا همانند روح

موجـودات از مـاء بسـيط     خود نيز از جوهر بسيط پديد آمـده و در نتيجـه همـة   ، ر علم استاو از نو
الفاظ ، پديد آمده باشد و در نهايت... كه نشĤت مختلف علمي و عقلي و بدون اين، اند حقيقت يافته

لاجرم اين الفاظ جز امكـان اشـاره بـه واقعيـات كـه      ، و اسما نيز علامات و سماتي براي اشاره باشند
لـه الفـاظ نفـس     پـس موضـوع  . را ندارنـد ، همان جواهر بسيط و يا اعراض پديد آمـده از آن هسـتند  

گري الفاظ بـه آن حقـايق خـارجي متوجـه      اند كه روح واجد علم با اشاره ماهيات يا اشياي خارجيه
  59.آنها خواهد شد و آنها را خواهد شناخت

  خارجي بودن مطلقات :  پنجم

شود كه برخي از انديشـمندان   يكي از جهاتي كه سبب مي، ين نيز اشاره شدكه پيش از ا گونه  همان
جـا كـه كلـّي در خـارج      از آن. كاربرد الفاظ بـراي كليـات اسـت   ، معناي الفاظ را خارجيات ندانند

، نظر دارند - براي مثال به انسان بما هو انسان و نه يك انسان خاص - نيست اما گاهي افراد به كليّ
كـه   اصـفهاني آنچـه    جا كه ميرزاي از آن. دانند را صور ذهني و يا ذوات متصورات ميمدلول الفاظ 

، دانـد  معنـاي فلسـفي آن مـي     شود را غير از كلـّي بـه   عنوان كليّ در محاورات عرفي از آن ياد مي به
  . شود نيز خارجي است و نه ذهني معتقد است كه حتيّ كليّ عرفي كه با الفاظ به آنها اشاره مي

اصفهاني بخشي از مفاهيم كليّ همان انتزاعات و يا مكونات روح  از منظر ميرزاي، ديگر تعبير به
اصفهاني از  ميرزاي. آيند حساب مي افعال روح در جوهر هوا به، تعبير ديگر در جوهر هواست كه به

 بنــابر تشــريح 60.كنــد يــاد مــي» وهميــات«و » تــوهم«ايــن افعــال و ايــن مصــنوعات بــه يــك اعتبــار 
و متحقـّق از عـروض عـوارض بـر       خود آن معقولات نيز خـارجي ، اصفهاني از نظام خلقت ميرزاي

هـاي   و يكي از ويژگـي  61شوند نور علم كشف مي و به   هستند) فعل نفس در جوهر هوا(جوهر هوا 
م بلكه تنها انتزاع نفس يا تـوه ، نمايي و آشكارگري حقايق را ندارند آنها نيز آن است كه تاب واقع
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جا نيز در واقع الفاظ به مكشوفات خـارجي اشـاره    در اين، بنابراين. نفس و يا همان فعل نفس هستند
كنــد؛ يعنــي همــان  بخــش دوم كليــات بــه معقــولات اولــي ارتبــاط پيــدا مــي، از نگــاه او. كننــد مــي

جزئي با اين مفاهيم در تبيين فلسفي تعميم صور . روند كار مي اند كه در محاورات عرفي به مفاهيمي
اصـفهاني ايـن نـوع     امـا در تبيـين ميـرزاي   . گردند جمع مشتركات و تفريق مشخصات فردي برپا مي

  . اند» اطلاق و عموم«بلكه ، كليات باز صور ذهني و انتزاعات نفسي نيستند
بدون لحـاظ برخـي از   ، شود  اگر آدمي به معلومي كه به نور علم مكشوف او مي، به ديگر سخن

گردد كه آن همـان امـر    معلوم وي از حيث اطلاق و عموميتش بر وي مكشوف مي، دقيود توجه كن
ايـن  ، طور كه پيش از ايـن گفتـه شـد    همان. شود اي است كه در محاورات عرفي از آن ياد مي كلي

اند كه به نور  واقع همان جواهر ملحوظ از حيث اتحاد جوهري و يا اتحاد عرضي دسته از كليات در
، ميـرزاي اصـفهاني در ايـن زمينـه    . د و آلت لحاظ نيز همين علـم كاشـف اسـت   شون علم كشف مي

  : گويد مي
و آن عبارت از . مكشوفيت معقول بنور عقل و ظهور حسن و قُبح آنهاست، معقوليت

آن نيـز عمـوم و اطـلاق و نـه معنـاي اصـطلاحي آن       ] منظـور از [كلي معلـوم اسـت و   
   62.است

صورت مطلق و بدون در نظر گـرفتن عـوارض و    حوظ در وضع بهكه گاه امر مل مهم ديگر اين نكتة
خصوصيات شخصي است؛ همانند لفظ انسان كه اشاره به فـردي بـا عـوارض خـاص نـدارد و گـاه       

او  همـراه اعـراض خـارجي آن اسـت؛ هماننـد زيـد كـه عـوارض شخصـية          ملحوظ وضع واقعيتي به
وضع عوارض متحّدي است  مد د تعلـّق       نظر است و يا گاهي ملحوظكه بـه جـواهر متحّـد يـا متعـد

هـا   كننـده  عنوان علامات و اشاره كه اگر وضع الفاظ به نتيجه آن. )همانند سواد و بياض(گرفته است 
ايـن   معنا و مفهوم همان واقعيات خارجي خواهند بود و وسـيلة ، موصوف، مسمي، براي خارج باشد

ود؛ يعنـي الفـاظ بـه ايـن معلومـات واقعـي       لحاظ نيز چيزي جز علم كه كاشف اشيا است نخواهد ب ـ
  . شوند  گيرند و به آن كشف مي دلالت كرده و آنها به علم است كه مورد توجه و لحاظ قرار مي

كـه بـه نـور     - به انسان، وضع شده باشدانسان همانند ، اگر لفظي براي يك كليّ عرفي، بنابراين
كه باز به نـور علـم    - اش قيود شخصيه و يا يك انسان خارجي بدون ملاحظة - شود علم كشف مي

  . كند اشاره و دلالت مي -  شود مكشوف مي
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و [وضع گاهي از اين سنخ است كه حقيقت مورد ملاحظـه يـك جـوهر مطلـق     ، پس
چيــزي جــز علــم كــه  ، ايــن توجــه و ملاحظــه اســت و وســيلة] بــدون قيــد عارضــي

. نيسـت ) بلامعلـوم (كننده اشياء در حالتي است كه معلـوم تكـون نيافتـه اسـت      كشف
شـود كـه    آشـكار مـي  ، هرگاه كيفيت وضع الفاظ براي خارجيـات آشـكار شـد   ، پس

صـفت و  ، علـم ] لفـظ [پـس  . انـد  مسمي و موصوف و معني و مفهوم همان خارجيـات 
بـراي  ) بـودن (كـون  ] لفـظ  [ و . وجه و اسم براي آن واقعيتي است كه آشـكار اسـت  

خارجيـاتي اسـت كـه بـه علـم يافتـه        و الفـاظ بـراي نفـس   . خود بودنِ خارجي اسـت 
   63.شوند چه موجود باشند و چه نباشند مي

  گري الفاظ به آنها معدومات و اشاره:  ششم

خـارجيتي   - گيـرد  كه مقابل وجود يا هستي قرار مـي  - يعني نامحقق در خارج، جا كه معدوم از آن
دهند؟ در جواب بايد  ارش ميپس چگونه الفاظ از معدومات گز. گر به آن باشد ندارد تا لفظ اشاره

گيـرد و چـون نيسـتي و بطـلان      گفت گاه مراد ما معدوم مطلق است كه در مقابـل وجـود قـرار مـي    
اساساً معقوليت و معلوميتي ندارد تا بتوان بدان اشاره كرد و تنها درپرتو وجدان وجود ، محض است

جـا بـه    لفظ در اين، بنابراين. جود ندارداساساً براي آن تصور يا مفهومي نيز و، بنابراين. شود يافته مي
  . كند و نه تصور يا تعقل آن وجود و علم اشاره مي همان نقيض مكشوف به

نقيض وجود عدم مطلق است و آن همان كذب محض اسـت كـه بـراي آن واقعيتـي     
فوق مرتبه كائنات است بلكه تحقق كائنات به نور اوسـت  ) وجود(نيست و مرتبه آن 
اش  گيرد و مرتبـه  است كه به آن شنيدن و قدرت و علم تحقق مي چرا كه وجود آني

وجـود و عـدم    مرتبه كيان و لاكيان موخرّ از مرتبه... برتر از مرتبه كائنات مظلم است
مطلق است چراكه نقيض وجود غيـر قابـل تعقـل و غيـر قابـل تصـور اسـت مگـر بـه          

  64.)يعني خود وجود از عدمش پرده بردارد(كاشفيت وجود 

غير مطلق آن مورد عنايـت  ، گاهي از عدم 65طور كه ميرزاي اصفهاني بدان اشاره كرده همان اما
عـدم در محـاورات عرفـي    ، در حقيقت. است كه آن نه نقيض وجود كه نقيض كون و ثبوت است
لاكون و لاثبوت نيز بنابر اصولي كـه در  . همان نقيض كون و ثبوت يا همان لاكون و لاثبوت است

شود چيزي جز معلومي كه ثبوت و كون نداشته و بـه علـم كشـف     تشريح مي 66علومبحث علم بلام
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كون و ثبوت ندارد يقيناً حظيّ از وجـود  ، صورت نيز از آن حيث كه معلوم در اين. نيست، شوند مي
. صورت نقـيض كـون نخواهـد بـود     ندارد كه در اين - ...صورت و يا، مفهوم - اي از ثبوت و نحوه
كننده به نفس ماهيت معلومه  جا نيز لفظ اشاره بلكه دراين، كننده به آن نيست اشارهلفظ ، يقين پس به

  . خواهد بود
جـا كـه علـم     از آن، علـم باشـد  ، اگر آلت لحاظ و كاشف معناي لفظ وضع شده بر آن، بنابراين

 در نتيجـه الفـاظ   - علم بلامعلـوم  - تواند اشيائي را كه كون و ثبوت خارجي ندارند كشف كند مي
را يافته  چه آن، )يا ماوجد بالعلم، موجود(شوند  علم يافته مي وسيلة شود به حقايقي كه به مختص مي

  . باشم و چه نيافته باشم
، انـد  اند و معنا و مقصود خود حقايق خارجي پس الفاظ براي خود ماهيات وضع شده

معنـاي عـدم و   ، شـوند  كه در واقع منظور از آنچه يافته نمي(چه يافته شوند چه نشوند 
كـه   آن بـي  ، اند هاي خارجي كنندگان ماهيت چراكه علم و عقل كشف  67،)نفي است

  68.براي كشف شدن محتاج ثبوت عقلي و علمي باشند

  اثبات خارجي بودن معناي حرفي: هفتم

مثـل  (چگونگي دلالت الفاظ به حقايقي است كه واقعيت آنها ربـط و نسـبت   ، از جمله مباحث مهم
را بـا    شوند تا با القاء الفاظ از روابط خارجيِ اخبار كنند و يـا آن  اه الفاظ وضع ميگ. است) حروف

ربط بايد گفت كه واقعيت اعراض خارجي چيـزي جـز حقـايقي كـه      دربارة. القاي لفظ ايجاد كنند
حقيقت عرض نيسـت مگـر چيـزي    ، بنابراين. باشد نمي» واقعيت وكون آنها وابسته به ديگري است«

علامـت و تعينـي از   ، فات شيء ديگري است و در نتيجه چـون صـرفاً تعلـق بـه اوسـت     كه جزو اضا
گـري   واقعيتي جز اشـاره ، عرضي كه واقعيتش در بند ديگري بودن است. رود شمار مي تعينّات او به

بـودن و واقعيـت يـافتن آن در    ، آدمي كه چيزي جز علامتي از انسان نيست همانند ساية. به او ندارد
اي  شود كه توجه به عرض از اين حيث كـه اضـافه   با اين توضيح روشن مي. انسان استگرو وجود 

اين ، و البته. نيست والنسبةالربط  دهد كه عرض چيزي جز صرف خود است نشان مي از اضافات غير
  . ربط و نسبت امري خارجي و بيروني است و نه يك انتزاع ذهني

بودن نسبت به ديگر الفاظ  قعيتي جز اضافه و ربطشود كه حروف كه وا با اين توضيح روشن مي
امـا كـاركرد ديگـر    69.اند تا اين ارتباط خارجي ميان دو شيء را حكايت كننـد  ندارند نيز وضع شده
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يك واقعيـت  » لعل«براي مثال با القا لفظ . اخبار يا ايجاد واقعيتي خارجي با القاء لفظ است، حروف
گرچه با اسـتعمال لفـظ اسـمي آن اخبـاري از ايـن      . شود مي و عرض خارجي در بيرون انشا و ايجاد

  . پذيرد واقعيت خارجي صورت مي
آنها به اعراض خارجي تحقق يافته  وسيلة بر اين پايه لفظ حروف غير از وسايلي كه به

يابنـد؛ همچـون نـدا و تحقيـق و تمنّـي و       و يا آنچه در هنگام اخبار يا انشاء تحقق مـي 
تحقق داده اسـت در  » قد«كلمه  وسيلة پس به. شود نيستند اره ميترّجي و امثال آنها اش

. يابد در خارج تاكيد و شدت تحقق مي. دهد خارج آنچه از تاكيد و شدت تحقق مي
انـد كـه بـين     كنندگاني به اضافات و خصوصيات خـارجيي  و حروف جاره اشاره... و

اند  كنندگاني به اضافات ارهكه لفظ ربط و نسبت اش آنچنان، اند افعال و ملازمات افعال
كنندگاني  برخلاف حروف كه اشاره، شود آنها اخبار مي وسيلة  زماني كه از آنها و به

   70.يافته هستند اخبار از حقايق غيرتخصيص به اضافات به هنگام ارادة

حـروف و   وسـيلة  ايقاع واقعيت خارجي به، نكتة مهم ديگري كه ميرزاي اصفهاني بدان اشاره كرده
يك واقعيـت خـارجي را انشـاء     - حروف - فرد با القا لفظ، به بيان ديگر. معاني ذهني آنها است نه

  :گويد او مي. را ايقاع كند كه مفهوم وصورت ذهني آن كند و نه اين مي
ــا  عــين ســخن، شــوند و همچنــين خصوصــياتي كــه در خــارج يافتــه مــي ...  گفــتن ب

قيـق و تاكيـد و تمنـي و ترّجـي و نـدا و      همانند اسماي اشاره و تنبيه و تح، اند حروف
انـد بـراي واقعيـت دادن ايـن حقـايق در خـارج        وضـع شـده  ، همچنـين سـاير حـروف   

كننـد و   آنها اخبـار نمـي   وسيلة كنند يا به آنها و اين حروف اخبار از آنها نمي وسيلة به
پـس   .شـود  هنگام اخبار از اين حالات از حكايت كنندگان از آنها تعبير به اسماء مـي 

اند براي اين حقايق خـارجي بـدون در نظـر گـرفتن قيـدي و حـروف        اسما وضع شده
   71.اند براي واقعيت دادن آنها در خارج وضع شده

  گيري نتيجه

اي جـامع پديـد آورده و بـه     اصفهاني در تلاش است تا تبييني جديد ارائـه كـرده و منظومـه    ميرزاي
اما آنچه در اين ميـان مغفـول   . ديگر پاسخ گويد هاي مهم مسئله وضع بر خارج و بسياري از پرسش

و . گيـرد  هاي نظري او و سيري است كه وي در طرح مباحث پيش مي واقع شده است توجه به بنيان
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گويي او  شناسانه او چگونگي پاسخ شناختي و شناخت بدون فهم صحيح و دقيق مباني هستي، واقع به
  . هاي مهم غيرممكن خواهد بود به پرسش

  

  ها وشتن پي
 

اصـفهاني، بنيانگـذار مكتـب     مهدي ميرزا«به مقالة : خ حيات علمي ميرزاي اصفهاني نكبراي اطلاع بيشتر از تاري. 1
 . 1386شمارة آبان » زمانه«از همين قلم در ماهنامة تاريخي » معارف خراسان

   .10 ، ص1ج، منتق� الاصول. 2
دلالت لفظ بـه معناسـت   ؛ بنابر نقل ميرزاي قمي اصحاب تكسير معتقد به ذاتي بودن 194 ، ص1، ج قوانین الاصول. 3

  . توان مراد اين كلام را همان واقعي تكويني دانست كه بنابر تقريري مي
  .10 ، ص1، جاجود التقریرات. 4
  .29 ، ص1، جمجمU الافکار. 5
  .14 ، ص1ج، نهایة الدرایة. 6
  48 ، ص1، ج محاضرات ف� اصول الفقه. 7
نظريه ميرزاي اصفهاني است از جهت تاريخي نيـز صـرفاً بـه    لازم به ذكر است كه چون اين نوشتار درصدد تبيين . 8

انـد،   او مؤثر ديده شده گيري نظرية هاي مشهوري كه تا پيش از وي مطرح گرديده و در شكل گيري اقوال و جهت
  . اشاره خواهد شد

  .389 صتعلیقة عل� معالم الاصول، . 9
  .همان. 10
  .21 ، صف� وجه اعجاز کلام الله المجید. 11
  .12 ، صتمۀ اصول الرسول و آل الرسول ف� تعیین الحجۀ عند التعارضخا. 12
  .همان. 13
  .135ص ) الباب الاول(، الهدی ابواب. 14
  .13 نسخه علي اكبر صدرزاده، ص، فهرست اصول. 15
  .استطرادية فائدة:  13 ، ص1ج ، أجودالتقریرات. 16
  .، الباب الثاني، بحث حقيقت تعليم الهدی ابواب. 17
عقل و علم «: شناختي و حقيقت عقل و علم از منظر ميرزا مهدي اصفهاني نك آگاهي بيشتر با نظرية معرفتبراي . 18

  . به قلم حسين مفيد 26، شماره های مرتبط شناس� و دانش فصلنامه تخصص� معرفت، »از منظر ميرزا مهدي اصفهاني
  . 25 ، ص)الباب الثاني عشر(نجفي  ، همچنين نسخة266، ص الهدی ابواب. 19
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  .271، ص الهدی ابواب. 20
  .12 ، صخاتمة اصول الرسول و آل الرسول ف� تعیین الحجة عند التعارض. 21
  .2 ملكي ميانجي، ص ، نسخةاصول وسیط. 22
  .21 ، صف� وجه اعجاز کلام الله المجید. 23
  . 12 ص، خاتمة اصول الرسول و آل الرسول ف� تعیین الحجة عند التعارض. 24
  .291، صالهدی ابواب؛ 28صدرزاده، ص  نسخة، فهرست اصول. 25
  . 291، صالهدی ابواب؛ 34 صدرزاده، ص نسخة، فهرست اصول. 26
  . 25ـ  21 ص، ف� بیان وجه اعجاز کلام الله المجید؛ 11 ص 1، جاجود التقریرات. 27
ميرزاي »  لدال بالدليل عليههو ا«تاكيد بر مسئله باالله بودن دلالت اسماء االله به خداي سبحان آن است كه بنابر مفاد . 28

  . باشد اصفهاني معتقد است كه شناخت خداوند سبحان فقط به خود او ممكن مي
تحريف زبان و جعل اصطلاح كه در اين عبارت بدان اشاره شده، استنباطي كاملاً شخصي از آراي ميرزاي  مسئلة. 29

  . نديده است اصفهاني است و نگارنده چنين تفسير و استنباطي را در جاي ديگري
براي اطلاع از جزئيات اين بحث ضروري است كه محققين محتـرم بـه مباحـث فاعليـت و راي از نظـر ميـرزاي       . 30

فـي  «در عنوان » الشريعة في طريق تحصيل الدين علي مسلك صاحب«براي نمونه به بحث . اصفهاني مراجعه كنند
الجبـر و  انـوار الهدایـة و رسـالة رسـالةود حلبـي؛ و يـا   از تقريرات اصول فقه، تقريـر شـيخ محم ـ  » حجية فتوي الفقيه
  . مراجعه كنندالتفویض و البداء، 

  .199ص، الهدی ابواب. 31
  . 331 صدرزاده، ص ، نسخةمعارف القرآن. 32
بأنّ الماء أصل لكلّ شيء نـص بـأن    الأئّمةوحيث إنّ المراد من الماء ليس هذا الماء المحسوس لأنّه بعد تصريح «. 33

  . 326 همان، ص. »من هذا النص دلالةأقوي  قرينةوالنّار مخلوقتان منه فلابد وأنّ يكون الماء أبسط منهما فأي  الهواء
  .203، صالهدی ابواب؛ 325صدرزاده، ص  ، نسخةهمان. 34
  .204، صالهدی ابواب؛ 3ـ  1 ، صخلقة العوالم. 35
ليه و بطل التركيب فلابدمن كون كـل جـوهر جزئـاً مـن     العلميه و العق نشأةاذا كان كل شي جوهرا بسيطا و بطل «. 36

  . 75عسكري، ص ، نسخةفهرست اصول: نك» ...تلك الجواهر
  .25و  24 الاصل الرابع، ص، مصباح الهدی. 37
  .همان. 38
  . 166الي  164 ، نسخة صدرزاده، صمعارف القرآن. 39
  .165و  164 ، صهمان. 40
  .253، صالهدی ابواب؛ 43و  42ص ، انوار الهدایة. 41
  .257، صالهدی ابواب؛ 164، ص معارف القرآن. 42



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

25
0

 

 

  .203، صالهدی ابواب؛ 74ص ، انوار الهدایة. 43
محققان محترم ضروري است كه به بحث تمليك در مباني ميرزاي اصفهاني در مصادر ياد شده حتماً توجه ويژه . 44

  . داشته باشند
  .325، ص16باب ، الهدی ابواب .45
  . 46 و ص25 ، صتقریرات اصول فقه. 46
بـه   فإذا صار العاقل العارف بعقله عالماً عارفاً بعلمه وشاهداً لملكوت العلم و واجداً لهذا النور عند كمال المعرفـة «. 47

الوجــود وأنّــه لــيس إلاّ منĤيـات رب العــزّة، وأنّهــا مــن أكبـر البــراهين علــي الحقــائق    حقيقـة  يـتمكّن مــن معرفــة 
عين المعلومية، وأنّ  ويعرف أنّ الموجودية ربها فلا يعمي عن الحقائق الموجودة ق بمشيةالباقية، وأنّها حقائ الحادثة

الوجود  عين الوجود والعلم والحياة، وأنّ حقيقة مجردّة الوجود هو ذات العلم، ويعرف فساد توهم أنّ النفس الناطقة
تلك  لها غير لا واقعية كمالات عين تلك الحقيقةعين ذات رب العزّة، وأنّ كلّ ال عين تحقّق الأشياء وهذه الحقيقة

  325، صالعلم ف� معرفة 16، باب الهدی ابواب؛ .العلم ف� معرفة، 16باب الهدی ابواب: نك» .الحقيقة
بـل   فهي غيرقائمـة بـذاتها  . انّ الكيانات شيئيتها بالغير يعني واقعيتها بالغير؛ لأنّ كيانها إنّما يتحقّق بالرّاي بعد العلم«. 48

، انوارالهدایة. »الكائنات متأخرّة عن العلم بمرتبتين لأنّها بعد الراي و هو متاخرّ عن العلم فمرتبة. شيئها و كونها بقيمها
  .254، صالهدی ابواب؛ 75و74ص

  .624 صدرزاده، ص ، نسخةمعارف القرآن. 49
  . 331، صالهدی ابواب؛ 523 همان، ص. 50
 26ذهـن، شـماره    ، فصـلنامة »اصـفهاني  مهـدي  عقل و علم از منظر ميـرزا «مفيد، حسين : براي اطلاع بيشتر، نك. 51

  . 123ص
  .543 نسخه صدرزاده، ص، معارف القرآن. 52
   25و  24 ، ص)الاصل الرابع(، اصفهان�، مصباح الهدی. 53
  . 322، صالهدی ابواب. 54
  .324، ص16و باب  294ص 14باب ، همان. 55
   .203، صالهدی ابواب؛ 318ص صدرزاده،  ، نسخةمعارف القرآن. 56
  .3 ملكي ميانجي، ص نسخة، اصول وسیط. 57
  .همان. 58
  . 76و  75 عسكري، ص ، نسخةفهرست اصول. 59
  304، صالهدی ابواب؛ 199صدرزاده، ص  ، نسخةمعارف القرآن. 60
  .87 ص، انوار الهدایة. 61
وهي  المعلومة الكلّيةمن  عبارةوقبحها و كلّها  بنور العقل وظهور حسنها] اي المعقول [ذلك  مكشوفية، المعقولية«. 62

  . 76 صدرزاده، ص ، نسخةفهرست اصول .»الاصطلاحيةالعموم والاطلاق، لا 
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  .76و  75 ، نسخه عسكري، صفهرست اصول. 63
  . 253، صالهدی ابواب؛ 43و  42، ص انوار الهدایة. 64
  .همان: نك. 65
  . 26شماره ، ذهن، فصلنامة »اصفهاني مهدي از منظر ميرزاعقل و علم « به مقالة: براي اطلاع بيشتر نك. 66
  .2ملكي ميانجي، ص ة، نسخاصول وسیط. 67
  .27، صالهدی ابواب؛ 25، ص مصباح الهدی. 68
  . 117 ، نسخه عسكري، صفهرست اصول: نك. 69
  .26 ، صمصباح الهدی. 70
  .78 عسكري، ص ، نسخةفهرست اصول. 71
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